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 هوش فرهنگی و رهبري جهانی
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هاي مختلف دانست، وجود ترین ویژگی آن را شاید بتوان تنوع و تکثر افراد با اندیشهتردید در جهان امروز که مهمبی
هاي از جمله صلاحیت. ارتباط و درك عمیق دیگران را داشته باشند، بسیار حائز اهمیت استرهبرانی که توانایی برقراري 

عنوان یک مهارت، قابل تحصیل و مندي از میزان قابل توجهی از هوش فرهنگی است که خوشبختانه بهرهبري جهانی، بهره
  . افزایش است

د میزان قابل توجهی از هوش فرهنگی هستند، با استفاده از این مقاله با هدف بررسی این فرضیه که رهبران جهانی نیازمن
هاي مطالعه اسناد و مقالات مختلف و تدوین یک چارچوب نظري مناسب، اقدام به گردآوري مبانی نظري و برخی پیشینه

- ي میهاي تحقیق نیز وجود هوش فرهنگی را براي هدایت و رهبري جهانی ضرورمرتبط با موضوع پژوهش نموده که یافته

  .داند
  .فرهنگی، رهبران جهانی و جهانی شدن فرهنگ، هوش :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه

جهان امروز به گونه اي بی سابقه، شاهد حرکتی شتابان به سوي نوعی همگرایی و تصویرگر نقش آفرینی انسانها براي 
تاثیرگذار بر فرآیند جهانی شدن بسیار ضرورت دارد و در این میان حضور رهبران . مشارکت در مدیریت مشترك جهانی است

رهبري در محیط هاي متلاطم، . حرکت شتابان این فرآیند را سرعت بخشیده و به سلامت به سر منزل مقصود خواهد رساند
هاي و نیز توسعه روزافزون فناوری) 2005، 3فرد من(پیچیده، پرآشوب و مملو از ویژگیهایی چون تغییر، تنوع و تفاوت 

جهانی شدن از آنجایی که . گذشته هاسته و به مراتب دشوارتر ازارتباطی و ظهور شبکه هاي اجتماعی، امروزه کاري پیچید
به عنوان حرکت طبیعی و فطري انسان به سوي کمال ذاتی آفرینش تلقی می شود، فرآیندي مطبوع و مطلوب همه 

بدیهی است که در ایجاد و استمرار چنین ). 2004، 4اینکسونتوماس و (جهانی شدن واقعیتی جهانی است . انسانهاست
است که  تفاوت جهانی شدن با جهانی سازي در این مسئله. حرکتی وجود یک رهبري توانمند و اثربخش کاملاً ضرورت دارد

ت که ی شده از سوي قدرتهاي بزرگ است که به جاي رهبري، به نوعی مدیریت نیازمند اسجهانی سازي پروژه اي طراح
طبیعتاً در این سبک . پروژه ها را به سرانجام رسانده و منافع حاصل از آن را به جیب کارفرمایان جهانی آن سرازیر کند

جایگاهینخواهند داشت و ساختارهاي قدرت خروجیهاي مورد نظر  "پیروان"مدیریت، افراد و یا در اصطلاح، علم مدیریت 
ندي طبیعی یاد می شود که همه انسانها را به صرف انسان یاز جهانی شدن به عنوان فرآدر حالیکه . پروژه ها را تعیین می کند

. خلقت رهنمون می سازدبا یکدیگر همراه ساخته و به سوي کمال ذاتی ... بودن و صرفنظر از نژاد، جنس، رنگ، مذهب و 
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شدن را تسریع و تسهیل نمایند که قادر  رهبران جهانی هنگامی می توانند در این فرآیند نقش آفرینی کرده و حرکت جهانی
رهبران جهانی شدن نیازمند ویژگیهایی . باشند با نفوذ در دل و جان پیروان، موقعیتهاي ایجاد شده جهانی را مدیریت کنند

  . یتها را ایجاد نمایندن و موقعهستند که به مدد آنها می توانند تعامل سه گانه رهبر، پیروا
علاوه بر هوش . رهبران جهانی شدن از مجموعه اي از هوشهاي چندگانه بسیار ضرورت داردبی تردید، برخورداري 

که همواره مورد تاکید صاحبنظران علم مدیریت و رهبري بوده است، رهبران ) EQ(و هوش عاطفی ) IQ(متداول عقلانی 
هستند که از آن به هوش فرهنگی تعبیر نوین محیطهاي جهانی نیازمند هوش دیگري نیز هایهزاره سوم براي هدایت پیچیدگی 

از آنجایی که جهانی شدن فرآیندي شتابان و به سرعت در حال توسعه و از طرفی عرصه ). 2006، 5ن و گاي نیریچ(می شود 
لذا رهبران آینده جهان باید توانایی همسفري همه ملتهاي جهان با ویژگیهاي خاص فرهنگی و اجتماعی خویش است 

به بیان دیگر، برخورداري از . ارزش ها و فرهنگ هاي   شرکت کنندگان در سفر جهانی شدن را داشته باشندشناخت و تکریم 
ش مهارتهاي آن در رهبران، اثربخشی ي در عرصه جهانی شدن است و افزایسطح مطلوبی از هوش فرهنگی ضرورت رهبر

  ).2005، توماس و اینکسون(بیشتر در محیطهاي جهانی را به دنبال خواهد داشت 
  جهانی شدن رهبريمبانی نظری

  رویکردهاي رهبري
مطالعات تاریخی در حوزه علم رهبري وجود سه عنصر رهبر، پیروان و موقعیت را به عنوان عناصر تشکیل دهنده معادله 

  . )2006، 6همکارانوهیوگز(تایید قرار می دهد رهبري مورد
 مدل فرآیند رهبري: 1 شکل

  
ه است، اما تاکید بر نقش، اهمیت و رهبري همواره اجتناب ناپذیر بود عنصر در فرآیند فعالیتهاياگرچه وجود این سه 

با این وجود، این عنصر ). 2003، 8، هیگز2000، 7ر و پاترپهو(تاثیر هر یک از این عناصر همواره در معرض تغییر بوده است 
عنصر رهبري در روند تکاملی خود از ساده ترین . گرفته استرهبري است که بیش از مولفه دیگر مورد توجه و بررسی قرار 
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مرحله سبک رهبري فرمان و کنترل ساده آغاز و در مراحل بعدي به سبکهاي تبادلی و نهایتاً به سبک تعاملی توسعه یافته 
  ). 2001، 11تجدا، 1999، 10، اولیو1998، 9بس(است 

ین که قادر به تاثیرگذاري بر فعالیت رهبران جهانی است، در علم به عنوان دو مفهوم بنیاد"رابطه"و  "وظیفه"دو عنصر 
، بلیک، موتن، بارنز، 1957، 12نریهالپین و و(مدیریت هموراه مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است 

رفتارهاي وظیفه : رداین دو مفهوم را به گونه اي دیگر می توان نامگذاري ک). 1973، 14وهمکاران، فلایش من1964، 13گرینر
رفتارهاي وظیفه اي که نوعی ارتباط یکسویه است، براموراتی چون نظارت مستمر بر کار و . ارتباطی اي رهبر و رفتارهاي

فعالیتهاي پیروان براي تحقق اهداف مجموعه دلالت دارد، رهبران در صورت گرفتار شدن در چنین فعالیتهایی که صرفاً 
می کند، نیازمند مهارتها و صلاحیتهاي زیادي نیستند و برخورداري از میزان بالایی از هوش عقلانی  رسیدن به اهداف را دنبال

)IQ ( ،این مهارت یا رفتار عقلائی رهبران اگرچه در جوامع صنعت محور . تحیلل و تعقل کفایت می کندبه منظور استدلال
اما در جامعه دانایی محور امروز یقیناً به تنهایی ) 1993، 1992، 16، ري و الز1996، 15و همکاران رنیس(دیروز کارساز بود 
  . اقبالی نخواهد داشت

عاطفی، مناسبات روان شناختی  –رفتار ارتباطی، دومین سبک یا رویکرد رهبري است که در آن رهبر با حمایت اجتماعی 
ارتباط وي با مردم ارتباطی مکانیکی و صرفاً . و رفتارهاي تسهیل گر، خود را در ارتباطی دو سویه با پیروان قرار می دهد

عقلانی نیست بلکه ریشه در باوري عمیق دارد که همه انسانها، صرفنظر از نژاد، جنس، رنگ و مذهب، نیازمند توجه و 
ا به هم پیوستگی انسانها و اثرگذاري متقابل آنها بر یکدیگر، ریشه در طبیعت آنه). 1980، 17تدسهاف(خودشکوفایی هستند 

، 18گلمن(همه رهبران اگر در جستجوي احترام، اعتماد و حمایت مردمند، رهبري عاطفی براي آنها ضروري است . دارد
2004.(  

  رهبري جهانی
حرکت شتابان جهانی شدن به عنوان فرآیندي که نیازمند هدایت و رهبري است، در مسیر پرپیچ و خم خود رهبرانی را 
جستجو می کند که با اثرگذاري صحیح و بهنگام، این  حرکت طبیعی و فطري بشر را در بستر حقیقی خود به سوي کمال 

می و ملی خارج شده و اندیشه هدایت جهانی را در سر می رهبري آنگاه که از حصار محدود قو. مطلوب رهنمون شوند
پروراند، ویژگیها و صلاحیتهاي خاصی را می طلبد که توجه و تاکید بر فرهنگ اقوام و ملل و برقراري ارتباط میان جوامع 

، گلمن 1978، 19هلندر(مدیریت اثربخش روابط، کلید رهبري اثربخش است . انسانی تا حد بسیار زیادي تامین کننده آنهاست
مگر در سایه شناخت و تکریم فرهنگهاي مختلف و ایجاد رهبري اثربخش جهانی نیز محقق نمی شود ). 1999، 20و همکاران

به ) CQ(هوش فرهنگی . هوش فرهنگی در این میان عهده دار نقشی مهم و حیاتی است. نوعی ارتباط و همگرایی میان آنها
فعالیتهاي انسان یاد می که از آن به عنوان سخت افزار سیستم )IQ(در کنار هوش عقلانی عنوان نرم افزار فعالیتهاي انسانی 
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شود، رهبران را قادر می سازد که با محیط هاي جهانی نوین سازگار شده و توانمندي تعامل موثر با انسانهایی از فرهنگهاي 
ر و نرم افزار لازمه ادامه فعالیت یک کامپیوتر است، همانگونه که وجود و هماهنگی سخت افزا. متفاوت را در خود ایجاد کنند

جامعه جهانی نیز براي استمرار و هدایت فرآیند جهانی شدن نیازمند رهبرانی است که جامع جمیع مهارتها و هوشها چندگانه 
ندیهاي رهبري نمهوش فرهنگی، جدیدترین موضوع در بحث توا. باشند...) ، هوش اجتماعی و هوش عقلانی، هوش عاطفی(

  . است
  مبانی نظري هوش فرهنگی

  هوش
شناسی، هوش را به  علم روان. گسترة مفهومی هوش، امروزه به مراتب فراتر از تعریف سنتی ما از هوش عقلانی است

مطالعات بسیاري در ). 1995، 21گاردنر(داند  طور کلی، نوعی ویژگی شخصیتی متفاوت از خلاقیت، شخصیت و یا عقل می
؛ 2000، 24؛ چرنیس2001، 23؛ برگس، پالمر، استوف و والز2002، 22آن  -بار(نواع هوش صورت گرفته است حوزة ا

، 27؛ لانگلیB2001؛ گلمن A 2001؛ گلمن، 2000، 26؛ دولوویتس و هیگز2001، 25سیاروچی، جان، کاپوتی و روبرتس
؛ مایر، پرکینس، کاروسو 2001، 28سیتارنیوس ؛ مایر، سالووي، کاروسو و2001؛ مایر، 2000؛ مایر، سالووي و کاروسو، 2000

  ). 2000، 33؛ وایس2001، 32؛ رایف، هیتس و برامل2001، 31؛ فایفر2000، 30دووله و بل ؛ مک2001، 29و سالووي
آید، مؤید این واقعیت است که نگاه امروز به مقولۀ هوش، باید نگاهی  بهرحال، آنچه از بررسی ادبیات موجود، بدست می

امروز دیگر، تأکید اصلی بر ضریب هوش عقلانی نیست، بلکه هوشهاي دیگري نیز وجود . از گذشته باشد کاملاً متفاوت
 ).2005، 34وانامیکر(دارند که مورد توجه و پژوهش دانشمندان قرار گرفته است 

  
  فرهنگ  

واژه فرهنگ براي نامگذاري بسیاري از مفاهیم از جمله آداب و رسوم، مراسم مذهبی، ارزشهاي اخلاقی، هنر، ادبیات      
و از آنجا که براي درك بیشتر این مفهوم اساسی و انجام ) 1999، 35کوپر(و موضوعاتی از این دست به کار می رود 

، لذا در ابتدا می )1995، 36د آندراده(مؤلفه هاي آن را به خوبی بشناسد پژوهشهایی بر این مبنا، محقق می بایست اجزاء و 
یکی از جامع ترین تعاریف، فرهنگ را مفهومی می داند که داراي دو مؤلفه ذهنی و . بایست اقدام به معرفی این واژه نمود

اخته محیط زندگی است که فرهنگ ذهنی، شیوه ویژه اي براي ادراك فرد از بخش انسان س"در این تعریف، . عینی است
از طرف دیگر، فرهنگ عینی ). 4، ص 1972، 37تریاندیس( "ادراك قوانین، مقررات، هنجارها و ارزشها را شامل می شود

                                                        
٢١. Gardner 
٢٢. Bar-On   
٢٣. Burgess, Palmer, Stough& Walls   
٢٤. Cherniss  
٢٥. Ciarrochi, Chan, Caputi&Robets 
٢٦. DuleWicz& Higgs, ٢٠٠٠   
٢٧. Langley  
٢٨. Mayer, Salovey, Caruso &Sitarenios  
٢٩. Meyer, Perkins, Caruso&Salovey  
٣٠. McDowelle&Bell  
٣١. Pfeiffer  
٣٢. Reiff, Hates &Bramel  
٣٣. Weiss   
٣٤. Wannamaker, Candace, M.   
٣٥. Kuper 
٣٦. D'andrade 
٣٧. Triandis  



٥ 
 

یکی ). 2008، 39، لیونگ و انگ2008، 38انگ و اینکپن(تاکید بر نظامهاي حقوقی، اقتصادي، سیاسی، مذهبی و آموزشی دارد 
هنگ و ارتباط آن با رفتارهاي انسانی که از موضوعات مورد توجه در این پژوهش است، مطالعه از راههاي شناخت بهتر فر

با بررسی این فعالیتها که به خوبی قابل مشاهده و ). 1984، 40ارتنر(فعالیتها و رفتارهاي کنشگران انسانی در جامعه است 
دم دیگر جوامع پی برد و زمینه هاي ارتباطات انسانی را تجزیه و تحلیل است، می توان به ارزشها، باورها و آداب و رسوم مر

لذا به منظور برقراري ارتباطات بین المللی در صنعت گردشگري، نقش راهنمایان تور به عنوان . بیش از پیش فراهم نمود
یش نیاز برقراري بی تردید، مهمترین پ. پلهاي ارتباطی میان جهانگردان و فرهنگ کشور مورد بازدید، حائز اهمیت بسیار است

و تداوم ارتباط مؤثر در این صنعت، شناخت، باور و تجلی رفتارهاي فرهنگی گردشگران است که در صورت مدیریت صحیح 
شناخت فرهنگهاي دیگر، انگیزه و میل . از سوي راهنمایان تور، می تواند رضایتمندي جهانگردان را به دنبال داشته باشد

رفتارهاي فرهنگی، سه بعد اصلی هوش فرهنگی است که فراگیري و کاربست آن در حرفه درونی براي درك آنها و بروز 
 .راهنمایان تور بسیار اهمیت دارد

  
  هوش فرهنگی

به افراد فرهنگی هوش .ارتباط بسیار زیادي با محیطهاي کاري متنوع دارد، ه جدیدي از هوشمنداهوش فرهنگی به عنوان 
در نتیجه موانع  .و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ می دهند کردهاجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر 

هوش فرهنگی، لازمه  .CQ(41(را کسب می کنند مدیریت تنوع فرهنگی  مهارت هاي  وافرادیافته ارتباطی بین فرهنگیکاهش 
افرادي که هوش فرهنگی پائینی دارند، قادر به برقراري ارتباط اثربخش با . سترقابت در دنیاي فرا پیچیده هزاره سوم ا

  .همکارانشان از همان فرهنگ یا فرهنگهاي دیگر نبوده و در نتیجه در انجام امور ارتباطی و مدیریتی خود موفق نیستند
این دو  .لندن مطرح شداز محققان مدرسه کسب و کار  ،مفهوم هوش فرهنگی براي نخستین بار توسط ارلی و انگ

، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیري الگوهاي جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهاي رفتاري صحیح به این پژوهشگر
در مواجهه با موقعیتهاي فرهنگی جدید، به زحمت بر این باور بودند که آنها  ).2003، 42ارلی و انگ( اند الگوها تعریف کرده
، فرد باید با  چنین حالتیدر . سود جست اتانه هاي آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراري ارتباطمی توان علائم و نش

حتی اگر این چارچوب درك کافی از رفتارها و هنجارهاي را، یک چارچوب شناختی مشترك  ،توجه به اطلاعات موجود
هده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی تدوین چنین چارچوبی تنها از ع .را به دست ندهد، ترسیم نمایدمحلی 

  .برخوردار باشند
توانایی افراد براي رشد شخصی از طریق تداوم یادگیري و شناخت : عبارت است از هوش فرهنگیتعریف دیگري از  

ارلی و . اك متفاوتبهتر میراثهاي فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهاي گوناگون و رفتار موثر با افرادي با پیشینه فرهنگی و ادر
و ساختار کرده هوش فرهنگی را به عنوان قابلیت فرد براي سازگاري موثر با قالبهاي نوین فرهنگی تعریف ، هم چنین، نگا

  ).2004، 43هریس و لی یونس(از جمله هوش عاطفی و اجتماعی مربوط می دانند ،را به انواع دیگر هوشاین مفهوم 
بی شک مهمترین امتیاز هوش فرهنگی بر مفهوم صرف فرهنگ، جنبه پویایی و کاربردي آن است و این همان چیزي      

). 2002، 44، رکویتز1984ارتنر، (است که بسیاري از جامعه شناسان و مردم شناسان همواره مورد تاکید قرار داده اند 
                                                        

٣٨. Ang&Inkpen 
٣٩. Leung &Ang 
٤٠. Ortner  
٤١. Cultural Intelligence   
٤٢. Earley&Ang 
٤٣. Harris &Lievence 
٤٤. Reckwitz 
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ارلی و انگ، (رشته اي توسط جمعی از دانشمندان معرفی شد  چارچوب هوش فرهنگی براي اولین بار، به گونه اي بین
توانمندي فرد در "بر این مبنا، هوش فرهنگی فردي عبارتست از ). 2004، 46، تامس و اینکسون2006، 45، انجی و ارلی2003

یان جهانگردي این زمینه هاي فرهنگی در کار راهنما). 274، ص 2002، 47ارلی( "سازگاري مؤثر با زمینه هاي فرهنگی جدید
فلذا، نتیجه کار آنها هنگامی مطلوب خواهد بود که سه . به هنگام اجراي تورهاي گردشگري بین المللی شکل می گیرد

مهارت ) 3(و ) بعد انگیزشی(انگیزه و میل به تعاملات بین فرهنگی ) 2(، )بعد شناختی(شناخت بین فرهنگی ) 1: (ویژگی
به عبارت دیگر سازگاري فرهنگی اتفاق نخواهد افتاد مگر . را در خود ایجاد کنند) عد رفتاريب(سازگاري با تفاوتهاي فرهنگی 

 2در شکل) 2003ارلی و انگ، (چارچوب هوش فرهنگی . آنکه شناخت، انگیزش و رفتارهاي هوشمندانه به کار گرفته شود
  .نشان داده شده است

  )2003ارلی و انگ، (چارچوب هوش فرهنگی : 2شکل 

  
بعد شناختی که جزء منطقی، عقلانی و عینی هوش فرهنگی است، به درك خود از رفتارهاي مبتنی بر فرهنگ دیگران 

، 2003ارلی و انگ، ( "این افراد به چه شبیهند و چرا اینگونه اند؟": پرداخته و پاسخ  را در جواب این پرسشها می یابد
ن بعد هوش فرهنگی بر آموختن فرهنگ و یادگیري باورها، آداب و رسوم و تابوهاي فرهنگ بیگانه تاکید دارد ای). 93ص

با آموختن رفتارهاي بین فرهنگی، افراد هم چنین ماهیت فرهنگ خود را عمیق تر شناخته  ). 2004، 48ارلی و موساکوفسکی(
ناختی، به مباحثی درباره چیستی و ویژگیهاي فرهنگ ما و دیگران، به عبارت دیگر، بعد ش. و به درك بهتري از آن می رسند

                                                        
٤٥. Ng &Earley 
٤٦.Thomas &Inkson 
٤٧.Earley 
٤٨. Earley&Mosakowski 

 ھوش فرھنگي

تھی         ھ لیس         ت رفتارھ         اي   •
  ضروري

اق  دامات، عملكردھ  ا و آداب و   •
  رسوم

  عادتھا  •

  خودباوري •

  پشتكار •

  اھداف •

  ارتقاء •

  اظھاري •

  رویھ اي  •

  قیاسي •

  تشخیص الگوھا •

  بُعد رفتاري  بُعد انگیزشي  بُعد شناختي
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شناخت رفتارهاي . انعطاف پذیري شناختی و توانایی در انتقال تجربیات از یک نوع فرهنگ به فرهنگ دیگر می پردازد
  .استدیگران و نیز رفتارهاي خود در یک محیط چند فرهنگی، بی تردید، در سازگاري اثربخش فرد بسیار موثر 

هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیزش فرد نسبت به تعاملات بین فرهنگی تاکید دارد ) یا عاطفی(بعد انگیزشی      
، براي کشف و رفتار در موقعیتهاي بین فرهنگی )میل به شناخت فرهنگ بیگانه(مثلا کنجکاوي ). 2003ارلی و انگ، (

خودباوري نیز که از دیگر مؤلفه هاي بعد انگیزشی ). 2006، 50، تامس2003، ارلی و انگ، 1960، 49برلاین(ضروري است 
، 51بندورا(هوش فرهنگی است، به عنوان قضاوت فرد از توانمندیهاي خود در نیل به سطح معینی از اهداف تعریف می شود 

د را باور ندارد، به احتمال فردي که در تعاملات با افرادي از دیگر فرهنگها، قابلیتهاي ارتباطی خو). 1997، بندورا، 1986
چنین فردي در برقراري . خیلی زیاد، پس از تجربه اولین نا کامی اش، سرخورده شده و انگیزه خود را از دست می دهد

  ). 2006، 52رگورام(ارتباط شکست خورده و در نتیجه قادر به سازگاري فرهنگی نخواهد بود 
مجموعه اي از رفتارهاي خاص فردي است که براي تعامل اثربخش   نهایتاً اینکه، بعد رفتاري هوش فرهنگی،     

بعد (دانستن اینکه چه کاري را باید انجام داد و شناخت چگونگی انجام آن ). 2003ارلی و انگ، (فرهنگی ضرورت دارد 
ا اهمیتی می شود که براي ، زمینه ساز ایجاد مهارتها و رفتارهاي ب)بعد انگیزشی(و نیز داشتن نگرش و میل به تلاش ) شناختی

برخی از این مهارت ها و ارتباطات بین . برقراري ارتباط با افرادي از پایگاههاي اجتماعی و فرهنگی متفاوت ضرورت دارد
گوش دادن، پرسش، خلاصه کردن، توافق یا عدم توافق و مهارتهایی که در بحث مدیریت ارتباطات : فردي عبارتست از
هوش فرهنگی، به طور خلاصه، ). حرکات غیر کلامی،آداب،تشریفات مذهبی، نقشها و تکنیکها  همچون( آموخته می شود

تعاملات مؤثر بین فرهنگی نیز، بر این مبنا، به معناي برقراري ارتباط مطلوب . داراي سه بعد شناختی، انگیزشی و رفتاري است
شک، با بکارگیري هوش فرهنگی، بیش از پیش تقویت با افرادي از خاستگاههاي اجتماعی و فرهنگی متفاوت است که بی 

درك و پذیرش تفاوتهاي فرهنگی، صرفاً ویژگی ذاتی افراد خاصی "نکته قابل توجه و امیدبخش این است که . خواهد شد
 "نیست، بلکه با آموزش، تمرین، تجربه و نگرش مثبت به یادگیري مادام العمر، می توان هوش فرهنگی را افزایش داد

  ). 42، ص 2006، 53یسلین و همکارانبر(
  ابعاد هوش فرهنگی: 3شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
٤٩. Berlyne 
٥٠. Thomas 
٥١. Bandura  
٥٢. Raghuram 
٥٣. Brislin, Worthley&Macnab 

بعد 
شناختی

بعد   
رفتاري

بعد 
انگیزشی



            

            

  

 

 

 ) IQهوش ریاضی و کلامی ( 

 

 هوش فرهنگی جغرافیایی و قومی

 ) EQهوش عاطفی ( 

رفتارهاي 
رهبري 

موفقیت رهبري 
 جهانی

موفقیت رهبري 
 محلی

 ) CQهوش فرهنگی ( 

 عناصر و انواع انگیزش

  
  پیشینه پژوهش 

، که بر گرفته از یک "مبانی نظري: صلاحیتهاي مدیریت جهانی": در مقاله اي تحت عنوان) 2010( 54بوکر و پوتسما -
عمیق علمی بود، با بررسی چهار سازه چارچوب جهانی، صلاحیتهاي بین فرهنگی، حساسیتهاي بین فرهنگی و هوش پژوهش

فرهنگی که از جمله صلاحیتهاي مدیریت جهانی است، اقدام به ارائه یک مدل منسجم مبتنی بر بنیانهاي نظري نمودند که در 
  . این مدل نقش هوش فرهنگی بسیار حائز اهمیت است

تاثیر : فرهنگیمذاکره کننده هوشمند ": خود در مقاله اي با عنوان ینیز در گزارش کار پژوهش) 2010( 55یماي و گلفندا -
به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر فرآیند و دستاوردهاي مذاکره اقدام  "هوش فرهنگی بر تداوم مذاکرات و دستاوردهاي آن

نتایج . آمریکایی و آسیاي شرقی را مورد آزمون هوش فرهنگی قرار دادند مذاکره کننده 124آنها در پژوهش خود، . نمودند
  .دمثبت بین رفتارهاي یکپارچه مستمر و هوش فرهنگی مذاکره کننده را نشان می داتحقیق، وجود همبستگی 

، )IQ(عقلانی موفق را مستلزم تعامل هوش نیز با ارائه مدلی مفهومی توسعه رهبران جهانی ) 2005( 56الن و هیگینز -
هوش فرهنگی سازمانی و انواع انگیزش ها و با حضور متغیر میانجی هوش فرهنگی جغرافیایی و قومی ) EQ(هوش عاطفی 

  . مدل آلن و هیگینز را نشان می دهد 4شکل. می دانند
  

  مولفه هاي موفقیت رهبران تجارت جهانی: 4 شکل

نقش هوش فرهنگی در ظهور فرهنگ مذاکره  در  ":نیز، با انجام پژوهشی تحت عنوان) 2009( 57همکارانگریگوري و  -
مورد مصاحبه کیفی نموده و پس از تجزیه و تحلیل داده ها،  32پروژه هاي برونسپاري فن آوري اطلاعات، اقدام به انجام 

  . را به شکل زیر ارائه نمودند مناسبترین مدل هوش فرهنگی در حوزه برونسپاري فن آوري اطلاعات
 

  نقش هوش فرهنگی در ظهور فرهنگ مذاکره در پروژه هاي برونسپاري فن آوري اطلاعات: 5شکل 
                                                        

٣٦.Bucker &Poutsma 
٣٧. Imai &Gelfand 
٣٨. Alon,I. & Higgins, J.M.  

Gregory et al..٥٧ 
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 واقعی شغل،نماي یواقع فرهنگی،نماي انگیزشی هوش": باعنوان یپژوهش طینیز ) 2006(  58وچندراسکار تمپلر،تاي -
 وظائف با خود درسازگاري فرد برتوانمندي فرهنگی هوش بعدانگیزشی ،دریافتندکه "فرهنگی ینب وسازگاري زندگی وضعیت

 هايقابلیت و دارند را جدید فرهنگهاي کشف وانگیزه تمایل که افرادي دادکه نشان آنها ههای یافته. تاثیرگذاراست المللی بین
 بهتر المللیبین هايمسئولیت ازعهده دیگران، به نسبت کنند،می باور را جدید فرهنگی هاي- محیط با سازگاري در خود
  .آیندبرمی

  
  نتیجه گیري

به رهبران تاثیرگذار بین فرهنگی به  در روزگاري که تنوع و تفاوت در همه ابعاد زندگی بشر کاملاً پذیرفته شده و نیاز
از مهمترین ویژگیهاي این رهبران، بی شک توانایی مدیریت تنوعات فرهنگی . مراتب بیش از پیش احساس می گردد

در این میان توجه به هوش فرهنگی و تلاش در جهت ارتقاء و بهبود آن حائز اهمیت ). 2003، 59مانینگ(روزافزون است 
رهبرانی قادر خواهند بود که در سکانداري، رهبري و مدیریت مشترك جهانی  بی تردیدهزاره سوم، ب در جهان پرآشو. است

  . اثرگذار باشند که درجات قابل توجهی از هوش فرهنگی را در خود توسعه داده باشند
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